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گذرى بر اوضاع فرهنگى جامعه

دوران امامت على النقى (علیه السلام) به دلل گسترش فرهنگى در گرایش هاى اعقادى و بحث هاى على که
از برخورد میان مکتب هاى کلاى و تحولات فرهنگى مخلف ناشى شده بود، از وژگى خاصى برخوردار است. در

ان دوران، مکتب هاى عقیدتى گوناگونى چون «معزله» و «اشاعره» گسترش یافه و راکندگى آراى فراوانى در
سطح فرهنگى جامعه پدید آمده بود. مباحثى کلان چون: جبر و تفویض، ممکن یا ناممکن بودن رؤیت خداوند،

تجسیم و مباحثى از ان قبل، افکار عموى جامعه را دستخوش اخت و ازهاى فکرى کرده بود. سرچشمه ان
تحولات فکرى، در رویکرد دولت عباسى به مسائل على و فرهنگى و نز هجوم فلسفه و کلام دیگر ملل به سوى

جامعه مسلمانان خلاصه ى شود. دسگاه حکومتى، کاب هاى على دانشمندان ملل دیگر را به عرى ترجمه
ى کرد و در اختیار مسلمانان ى گذاشت. ان روند از زمان مأمون آغاز شد و به تدرج ادامه یافت و به اوج خود
رسید. او لاش فراوانى در ترجمه کاب هاى دیگر ملل، به وژه ونان داشت و بودجه بسیارى را در ان راه هزینه

کرد.
«جرجى زیدان» در ان باره ى نویسد: «مأمون هموزن کاب هاى ترجمه شده طلا ى داد و به قدرى به ترجمه

کاب ها توجه داشت که روى هر کاى که به نام او ترجمه ى شد، از خود علامتى ى گذاشت و مردم را به
خواندن و فراگرفتن آن علوم تشوق ى کرد. با دانشمندان خلوت ى نمود و از معاشرت با آنان لذت ى برد.»

پس از آن، ان روند ا آنجا ادامه یافت که ثروتمندان و بزرگان دوره عباسى نز به ان کار مبادرت ورزیدند و



دانشمندان را گراى داشند. رفه رفه تعداد کاب فروشان و کاغذفروشان در بغداد فزونى یافت و انجمن هاى
على و ادى تشکل شد و مردم بیش از هر کار به مباحات على و مطالعه رداخند. ان رویه همچنان در

دوره عباسى رو به رشد نهاد و کاب هاى بسیارى از زبانهاى ونانى، سریانى، هندى، نبطى و لاتن ترجمه گردید.
عباسیان لحظه اى دانشمندان غر مسلمان را از خود دور نى کردند. متوکل و مهتدى، دانشمندان را بر تخت ى

نشاندند و با آنان شراب ى نوشیدند و امران و وزران خود را در برابر آنها ایساده نگه ى داشند؛ به گونه اى
که هچ بزرگى در مقابل آنها حق نشستن نداشت. نزدیکى بیش از حد خلفا با غر مسلمانان و احترام بیش از

اندازه به آنها، عقاید شوم و ضد اسلاى حاکمان را به روشنى برملا ى ساخت. به خوى آشکار است که ان
احترام و صرف آن همه بودجه هاى هنگفت، صرفا جهت دانش رورى و علم دوستى نبوده است. آنان با جمع

آورى کاب هاى على گوناگون جایگاهى مناسب را در گسترش مناظره هاى على فراهم آوردند و اهداف
مشخص و از یش تعن شده اى را در ان موضوع دنبال ى کردند؛ البه آنچه از بررسى زندگى على امام هادى

(علیه السلام) در مناظره هاى على به دست ى آید، برترى مبانى اعقادى شیعه را در ان برهه از زمان آشکار
ى سازد. گذشه از ان مطالب، یدایش ان همه آرا و نظرات گوناگون، سبب آشفگى در اوضاع فرهنگى و

اجتماعى گردید و حاصل ان آشفگى، در یدایش گروه هاى گوناگونى چون: غلات، واقفیه، صوفیه و مجسّمه
نمود یافت. حاکمیت نز از ان آشفگى فرهنگى، براى دستیاى به اهداف خود بهره ى جست. عباسیان ى
خواسند از ان جریان ها به عنوان حربه اى براى تضعیف مبانى فکرى و اعقادى مسلمانان بهره بردارى کنند.

در ان میان، تزبینى امام (علیه السلام) در شناخت خط توطئه و استحاله فرهنگى، نقشه هاى دن ستزانه آنان
را آشکار ساخت. اگر چه مراقبت شدید از ایشان، اندکى آنان را در رسیدن به هدف ننگینشان یارى ى داد و عدم

دسترسى به امام (علیه السلام)، مشکلات جامعه اسلاى را افزون تر ى کرد، ولى آن حضرت با نهایت درایت، در
خنا کردن ان توطئه هاى فرهنگى کوشید.

 

 

 

لاش هاى گسترده امام (علیه السلام) در زمینه هاى فرهنگى

یکى از ردامنه ترن لاشهاى امام هادى (علیه السلام) در دوران زندگى شان، فعالیت هاى ایشان در زمینه هاى
فرهنگى بود که برخى از مهم ترن آنها در قالب هاى ذل انجام ى پذرفت:

 

 

 



1. مبارزه فرهنگى با گروههاى منحرف عقیدتى

همان گونه که گفه شد، دوران امام هادى (علیه السلام)، اوج یدایش مکتب هاى گوناگون عقیدتى بود که
بستر آن با ایجاد فضاى فکرى از سوى حکومت عباسى فراهم شده بود. گردانندگان و نظریه ردازان ان حرکت ها

را نز مشتى عناصر فریب خورده، فرصت طلب و سودجو تشکل ى دادند. برخى از ان گروهها عبارت بودند از:

 

صوفیه

یکى از اندیشه هاى منحرفى که با رخنه در جامعه اسلاى، سبب بدناى شیعه و تشویش افکار عموى جامعه
مسلمانان شد، «تصوف» بود. روان ان مکتب، با نمایاندن چهره اى زاهد، عارف، خدارست، ى مل به دنیا و

پاک و منزه از پستی ها و آلایش هاى دنیاى، مردم را گمراه ى کردند. آنها از همگى ان عنوانها در جهت اهداف
سودجویانه خود در زمینه هاى گونه گون بهره مند ى شدند. آنان در اماکن مقدسى چون مسجد یامبر (صلى
الله علیه و آله) گرد هم ى آمدند و به لقن اذکار و اوراد با حالتى خاص ى رداخند؛ به گونه اى که مردم با

دیدن حالت آنها ى پنداشند با رهزکارترن افراد روبه رو هسند و تحت أثر رفارهاى عوام فریبانه آنان قرار
ى گرفند. امام هادى (علیه السلام) با واکنش هاى سرع و به هنگام، ان توطئه عقیدتى را کشف و خنا

ساخت.
نگاشه اند: روزى آن حضرت با گروهى از یاران صمیى خود در مسجد مقدس یامبر اکرم (صلى الله علیه و آله)
نشسه بودند. گروهى از صوفیه وارد مسجد النى (صلى الله علیه و آله) شدند و گوشه اى از مسجد را برگزیده،
دور هم حلقه زدند و با حالتى وژه، مشغول تهلل گردیدند. امام (علیه السلام) با دیدن اعمال فریب کارانه آنها،

به یاران خود فرمودند:
«به ان جماعت حیله گر و دو رو توجى نکنید. اینان همنشینان شیاطن و وران کنندگان پایه هاى استوار دن
اند. براى رسیدن به اهداف تن رورانه و رفاه طلبانه خود، چهره اى زاهدانه از خود نشان ى دهند و براى به دام

انداختن مردم ساده دل، شب زنده دارى ى کنند. به راستى که اینان مدتى را به گرسنگى سرى کنند ا براى زن
کردن، استرى بیابند. اینها لا اله الاّ اللّه نى گویند، مگر اینکه مردم را گول بزنند و کم نى خورند، مگر اینکه

بتوانند کاسه هاى بزرگ خود را ر سازند و دل هاى ابلهان را به سوى خود جذب کنند. با مردم از دیدگاه و سلیقه
خود درباره دوستى خدا سخن ى گویند و آنان را رفه رفه و نهانى، در چاه گمراهى که خود کنده اند، ى اندازند.
همه ان وردهایشان، سماع و کف زدنشان و ذکرهاى که ى خوانند، آوازه خوانى است و جز ابلهان و نابخردان،
کسى از آنان روى نى کند و به سوى آنان گرایش نى یابد. هر کس به دیدار آنها برود، چه در زمان زندگانى آنان

و چه پس از مرگ آنها، گوى به زیارت شیطان و همه بت رسان رفه است و هر کس هم به آنان کمک کند،
مانند ان است که به پلیدانى چون زید و معاویه و ابو سفیان یارى رسانده است.»

وقتى سخنان امام (علیه السلام) به اینجا رسید، یکى از حاضران با انگزه اى که امام (علیه السلام) از آن آگاهى
داشت، رسشى مطرح کرد که سبب ناراحتى ایشان شد. او رسید: «آیا ان گفه ها در حالى است که آنان به

حقوق شما اقرار داشه باشند؟»



امام (علیه السلام) با ندى به او نگریست و فرمود:
«دست بردار از ان رسش! بدان که هر کس به حقوق ما اعتراف داشه باشد، هرگز ان چنن مشمول نفرن و

طعن و لعن ما نى شود. آنان که ان اعمال را انجام ى دهند و به حقوق ما نز اعتراف دارند، پست ترن طایفه
صوفیان اند؛ چرا که تماى صوفیان با ما مخالف اند و راهشان نز از ما جداست. آنها هودیان و نصرانیان امت
اسلام اند. همن ها هسند که سعى در خاموش کردن نور الى دارند؛ ولى خداوند نورش را بر همگان به طور

کامل خواهد اباند، هر چند که کافران ناخشنود باشند.»

 

واقفیه

«واقفیه»، از دیگر فرقه هاى دوران امامت امام هادى (علیه السلام) بودند که امامت على بن موسى الرضا (علیه
السلام) را نپذرفه و پس از شهادت پدر گراى ایشان، امام موسى بن جعفر (علیه السلام) متوقف در ولایت

پذرى ائمه شده و در امامت و رهبرى جامعه دچار ایساى شدند. آنان با انکار امامان پس از امام کاظم (علیه
السلام) و موضع گرى در مقابل امامان، حتى مردم را از روى ایشان منع کردند. امام هادى (علیه السلام) نز

براى اثبات جایگاه امامت و یشواى خود به آنان، دست به رویاروى فرهنگى زد و آنها را نز بسان غلات و
صوفیان، مشمول لعن و نفرن خود کرد ا آنان را به مردم بشناساند. در ان باره «ابراهیم بن عقبة» در نامه اى

به امام هادى (علیه السلام) ى نویسد:
«فدایت شوم! من ى دانم که ممطوره (واقفیه) از حق و حقیقت دورى ى کنند. آیا اجازه دارم در قنوت نمازهایم

آنان را نفرن کنم؟» امام (علیه السلام) با صراحت تمام پاسخ مثبت داد و ان گونه بر اندیشه هاى گمراه کننده
آنان خط بطلان کشید. سرکردگى ان گروه را «على بن اى حمزه بطائنی» بر عهده داشت که از زمان امامت على

بن موسى الرضا (علیه السلام) از رداخت مالیات هاى اسلاى به امام (علیه السلام) خوددارى ى کرد و به
نشانه مخالفت و رد صلاحیت ایشان، به رفارهاى از ان قبل دست ى زد. آنها رویّه خود را همچنان ا عصر

امام هادى (علیه السلام) ادامه دادند. روزى امام (علیه السلام) یکى از آنان، به نام «ابو الحسن بصری» را دید و
چون او را قابل هدایت و بیدارى یافت، به او رو کرد و فقط در یک جمله به او فرمود: «آیا زمان آن نرسیده که به

خود آی؟» سخن روح فزاى ایشان در وى اثر ژرف بر جاى نهاد و سبب تغر رویه و بیدارى او گردید.

 

 

 

2. مناظره هاى على و اعقادى

امامان معصوم (علهم السلام) چشمه هاى جوشان معرفت و گنجینه هاى دانش الى اند و چون چراغى رفروغ



و زوال ناپذر، فراسوى علم را با رتوافشانى خود روشن ى کنند. آنان با بیان شوا و روشنگر خود، اریکى نادانى را
از بن برده و در هر زمان، امید نورستزان را ناامید ى ساخند.

همان گونه که یش تر نز بدان اشاره شد، دولت عباسى، همواره به دنبال برپاى جلسه هاى مناظره و گفگوى
على بود که برقرارى ان گونه جلسه ها در زمان مأمون عباسى به اوج خود رسید و ان روند ا دوران امامت امام

هادى (علیه السلام) نز ادامه یافت. برپاى ان مجالس هدفدار، براى درهم شکستن چهره على امامان و زر
سؤال بردن دانش و حتى امامت آنان تشکل ى شد. البه ان کار نه نها دشمنان را به مقصود خویش نى
رساند، بلکه موجب رسواى و فضاحت آنها نز ى شد؛ چرا که بزرگ یشوایان دانش و معرفت، از ان فرصت

براى روشن کردن اذهان عموى ونشر فرهنگ اصل اسلاى بهره بردارى ى کردند.
دولت عباسى ى کوشید ا با زر نظر گرفتن امام (علیه السلام) و کنترل شدید ملاقات هاى ایشان با شیعیان، از
روشن شدن افکار مردى جلوگرى کند و جلوى فیضان ان سرچشمه بزرگ را بگرد؛ ولى برپاى نشستهاى على

در ناقض با ان سیاست برى آید و تمام لاش هاى عباسیان را بهوده ى ساخت. ى گرى ان سیاست
مناقض از سوى سردمداران نفاق، حاکى از کوه فکرى، آنان در برابر اهداف معن خود بود.

متوکل عباسى براى ان منظور، دو تن از دانشمندان به نام هاى «یحى بن اکثم» و «ابن سکّیت» را به خدمت
خواند ا نشستى على با امام على النقى (علیه السلام) ترتیب دهند. در نشستى که به ان منظور ترتیب داده
شده بود، متوکل از یحى بن اکثم خواست ا رسش هاى خود را مطرح کند. او نز کاغذى برون آورد که در آن

رسش هاى راکنده اى را مطرح کرده بود و پاسخ را از امام (علیه السلام) به طور مکتوب خواست. رسش هاى
اودرباره أول و تفسر برخى آیات قرآن، گواهى زن، احکام خنثى، دلل بلند خواندن نماز صبح و مسائلى درباره

عملکرد امر مؤمنان على (علیه السلام) بود. امام با نهایت دقت و ظرافت به رسش هاى وى پاسخ داد و افزون
بر اثبات جایگاه على خود، سزده رسش یچیده و مشکل را براى شیعیان پاسخ گفت و به صورت غر

مسقیم، معارف واقعى اسلام را در اختیار خواهندگان قرار داد. پاسخ هاى امام هادى (علیه السلام) آنچنان
کوبنده و دقق بود که یحى بن اکثم در پایان ان رویاروى، به متوکل گفت: «پس از ان جلسه و ان رسش
ها، دیگر سزاوار نیست که از او درباره مسئله دیگرى رسش شود؛ زرا هچ مسئله اى یچیده تر از اینها وجود
ندارد و او از عهده پاسخگوى به همه آنها بر آمد و آشکار شدن بیشتر مراتب على او، موجب قویت شیعیان

خواهد شد.»

 

 

 

3. رفع شبهه هاى دینى

افزون بر شبهه هاى خرد و کلانى که از سوى دانشمندان مزدور و فرقه هاى ساخگى آن دوران در حوزه دن مطرح
ى شد، کشمکشهاى بزرگى بر سر مسائل بنیادن و زربناى اسلام، هر از چند گاهى رخ ى نمود که دامنه فنه

انگزى آن، اندیشه قشر گسترده اى از مسلمانان و گاه شیعیان را در بر ى گرفت. یکى از بزرگ ترن ان فنه



جوها، موضوع مخلوق بودن قرآن بود که مدتها اندیشه مسلمانان را به خود مشغول ساخه بود و چه بسیار
انسانهاى که به جهت عقیده به آن، جان خود را از دست دادند! خلفاى عباسى با مطرح ساختن ان رسش و

نیافتن پاسخ دلخواه خود، مخالفان شان را به شدت سرکوب ى کردند. از ان دسه، «احمد بن نصر خزاعی» را
ى توان نام برد که از مخالفان دولت عباسى بود و یک بار هم نقشه قل واق، خلیفه عباسى را کشید؛ ولى
نافرجام ماند. خلیفه نز براى از میان برداشتن او، با طرح ان رسش که آیا قرآن مخلوق است یا نه، برنامه

سرکوب او را آغاز کرد و پس از بیان رسشهاى گوناگون در ان زمینه و دیگر مسائل اعقادى، بهانه اى براى قل
وى به چنگ آورد و او را از میان برداشت.

واق، احمد بن نصر را که معقد به خلق قرآن نبود، دست بسه از بغداد به سامرا آورد و از ا و درباره خلق قرآن
رسید. هنگاى که از عقیده او آگاهى یافت، گردن او را زد و دستور داد سرش را در بغداد و بدنش را در سامرا

آوزان کنند و برگه اى به گوش او آویخند که بر آن نوشه شده بود: «ان سر احمد بن نصر است که معقد به
خلق قرآن و نفى تشبیه خداوند نیست!»

معزله که گرایشى افراطى به عقل دارند، قرآن کریم را حادث و مخلوق ى دانسند و آن را از صفات بارى تعالى
ى شمردند؛ ولى در برابر آنها اشاعره به مخالفت برخاسه و قرآن را قدیم و غر مخلوق دانسند. جرقه هاى ان

کشمکش که برخاسه از نظریه جبر یا تفویض بود، از اواخر حکومت امویان آغاز گردید و با یدایش ان دو مکتب
کلاى در عصر عباسیان به اوج خود رسید. ا یش از مأمون، حکمرانان عباسى گرایش شدید و تعصب بسیارى بر
نظر اشاعره و جبرگراى داشند و معزلیان را به شدت شکنجه و سرکوب ى کردند. با به حکومت رسیدن مأمون،

ورق برگشت و مخالفان معزله و نظریه خلق قرآن با حربه هاى گوناگون از صحنه روزگار پاک ى شدند! پس از
مأمون نز خلفاى عباسى از او روى کردند و کسانى را که به عقاید معزله پایبند نبودند، شکنجه ى کردند یا از

میان برى داشند.
هنگاى که متوکل به حکومت دست یافت، دوباره به عقاید اشاعره وست و ان بار قربانیان ان ماجرا،

معزلیان بودند! در گر و دار ان آشوب زدگهاى اعقادى، امام هادى (علیه السلام) یشواى اندیشه اسلاى،
وارد عرصه شد و با بدعت شمردن ان بحثها، خط سر مکتب ناب اسلاى را براى روان خود ترسیم کرد. ایشان

براى نور اذهان روان خود در بغداد نوشت:
«به نام خداوند بخشایشگر مهرورز. روردگار، ما را از فنه هاى ان روزگار در پناه دارد که در ان صورت، بزرگ ترن

مرحمت را در برابر ما به انجام رسانیده است که در غر آن، چزى جز نابودى و بدبختى دساورد کسى نخواهد
شد. نظر من درباره جدالى که بر سر مخلوق بودن یا نبودن قرآن در گرفه، ان است که آن بدعتى بیش نیست که

در گناه ان بدعت، رسش کننده و پاسخ دهنده، هر دو یکسان اند؛ چرا که براى رسش کننده سودى در بر
نخواهد داشت و به واقع آن دست نى یابد و براى پاسخ دهنده نز جز رنجى ناشى از طرح موضوعى که از فهم و
درک او خارج است، باقى نخواهد ماند. همانا خالقى جز خدا وجود ندارد و جز او، همه آفریدگانش هسند. قرآن

نز کلام خداوند بزرگ است. پس، از یش خودان بر آن ناى قرار ندهید که از گمراهان خواهید بود و خداوند
شما و ما را در شمار افراد ان آیه قرار دهد که فرمود: آنان کسانى هسند که در نهان از خداى خویش ى ترسند

و از روز جزا سخت در وحشت اند.» و ان گونه آن حضرت شیعیان را از آشفگى فکرى برون آوردند.
ان رسش یش تر نز از امامان رسیده شده بود؛ چنانکه از امام رضا (علیه السلام) رسیدند و ایشان قاطعانه

پاسخ داد: «قرآن، کلام خداست. همن و بس!» بدن ترتیب، امام (علیه السلام) با تبن موضعى اصولى و



روشنگرانه در ان بحث، شیعیان را از کاوش در ان گونه بحث و جدلهاى که ثمره اى در بر ندارد، بر حذر داشه و
نظر خود را بیان کردند.

 

 

4. مبارزه با خرافات

خرافه رستى که از بینشهاى سست سرچشمه ى گرد، گاه ناشى از انگزه هاى سوء و گاهى نز ناشى از نادانى و
جهالت است. البه در هر حال یامدهاى منفى در جامعه بر جاى ى گذارد و سبب ى شود افراد جامعه در

تمام مسائل به خرافات روى آورند و به همه چز از دریچه آن بنگرند. با یشامد چنن وضعى، یشواى جامعه
اسلاى وظیفه دارد براى حفظ کیان دن که در اثر خرافه گراى دستخوش انواع بدعتها ى شود، با آن مبارزه کند

و ان بستر مناسب براى نوآورى در دن و بدعت گذارى را از بن ببرد. بنابران، مبارزه با خرافات گاى مهم در
زدودن بدعت ها و اندیشه هاى باطل بوده و موجب گرایش بیشتر جامعه به سوى آموزه هاى اسلام ناب و

ارزشهاى راستن خواهد شد. از جمله لاشهاى مهم امام هادى (علیه السلام) در دوران امامت خود، مبارزه با
خرفات است.

«حسن بن مسعود» ى گوید: خدمت ابا الحسن على بن محمد (علهماالسلام) رسیدم؛ در حالى که جراحتى به
دستم وارد شده بود و سوارى هم به من برخورد کرده و به شانه ام آسیب رسانده بود و در اثر ازدحام و کشاکش
جمعیت لباس هایم پاره شده بود. در ان حال، از ناراحتى گفتم: «وه که چه روز شوى بود! خدا شرشّ را از من

بگرداند.» امام (علیه السلام) فرمود: «آیا تو هم که نزد ما رفت و آمد ى کنى و با ما در ارتباطى، گناه خود را بر
گردن دیگرى ى نى که گناهى ندارد؟» من از ان سخن امام (علیه السلام) شرمنده شدم و دانستم که اشتباه
کرده ام. گفتم: «اى سرور من! از خداوند آمرزش ى خواهم.» امام (علیه السلام) فرمود: «اى حسن! روزها چه

گناهى دارند که وقتى شما به سزاى اعمال خود ى رسید، آنها را سرزنش ى کنید و شوم ى پندارید؟»

 

 

5. پاسخگوى به مسائل فقى

به دلل جایگاه وژه على و مرجعیت خاصى که امام هادى (علیه السلام) در دوران امامت خویش داشند،
بسیارى از مسائل شرعى به ایشان بازگشت داده ى شد.

امام هادى (علیه السلام) بیشترن اهمیت را نسبت به نشر شریعت اسلاى و تبن احکام الى مبذول ى
داشند و با بیان مسائل فقى، همگان را از سرچشمه زلال دانش و معرفت خویش سراب ى ساخند. به

عنوان نمونه، از امام (علیه السلام) درباره مصرف زکات رسیدند. ایشان پس از بیان موارد مصرف آن، افزود: «به
کسانى که قائل به جسم بودن خدا هسند، زکات ندهید و نماز نز پشت سرشان نخوانید.»



«حسن بن مصعب مدائنی» به امام هادى (علیه السلام) نامه اى ى نویسد و نظر ایشان را درباره سجده بر
شیشه جویا ى شود. ان در حالى بود که او و برخى دیگر ى پنداشند که هر چه از زمن باشد، سجده بر آن

اشکال ندارد. امام در پاسخ وى، پندار اشتباهش را یادآور شد و فرمود که شیشه از شن و نمک است و سجده بر
آن جاز نیست... .

«ریان بن صلت» از امام هادى (علیه السلام) درباره نماز با لباسى که از موى انسان تهیه شده باشد، ى رسد و
امام (علیه السلام) به جواز آن فتوا ى دهد.

«على بن مهزیار» از امام ى رسد: «آیا نماز شخصى که از هوش رفه است، قضا دارد یا نه؟» امام (علیه السلام)
در پاسخ ى فرماید: «او نه روزه اش را قضا ى کند و نه نمازش را؛ زرا هر چه را خداوند بر شخص غالب کرده،

خود نز پذرنده عذر اوست.»
ماواتِ وَالاءَْرْضِ»؛ ى رسد و امام ر آیه «الَلّهُ نوُرُ السعباس بن هلال»، از امام هادى (علیه السلام) درباره تفس»

(علیه السلام) ى فرماید: «یعنى خداوند راهنماى در آسمانها و در زمن است.» گفه اند: روزى متوکل عباسى
بیمار شد و نذر کرد که اگر بهبود یابد، تعداد کثرى سکه طلا صدقه دهد. پس از مدتى بهبود یافت و خواست که
نذر خود را ادا کند. از فقهاى دربار خود رسید که با توجه به ان نذر چقدر باید صدقه بدهد و کلمه «کثر» بر چند

دلالت ى کند. فاواى بسیار و گوناگونى از فقهاى دربار صادر شد و هچ یک نتوانسند به درستى تعداد را
مشخص کنند. ناگزر از امام هادى (علیه السلام) کمک خواسند و امام فرمود: «باید هشاد سکه زر بردازی».
ان پاسخ شگفتى حاضران را برانگیخت و از امام (علیه السلام) خواسند که نظر خود را تشرح کند ا بدانند که

بر چه مبناى کثر بر هشاد دلالت ى کند. امام فرمود: «خداوند در قرآن کریم ى فرماید: «لَقَدْ نصََرکَُمُ اللّهُ فِى
مَواطِنَ کَثِرةٍَ»؛ «خداوند شما (مسلمانان) را در موارد کثر یارى فرمود.» و همه خاندان یامبر (صلى الله علیه و

آله) روایت کرده اند که تعداد جنگها و سریه هاى زمان یامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) هشاد نبرد بوده است.
متوکل حرت زده شد و ده هزار درهم براى امام (علیه السلام) فرساد.

همچنن نوشه اند: متوکل نویسنده مسیحى خود را «ابو نوح» خواند. برخى از دیگر نویسندگان به او اعتراض
کردند که بر فرد کافر و نامسلمان کنیه نهادن جاز نیست. متوکل از فقهان آن زمان استفا کرد و هر کس چزى

در پاسخ نوشت. متوکل با دیدن تشتت آراى که هچ یک استدلال محکى نداشت، به امام نامه نوشت و از
ایشان پاسخ خواست. امام نز نها با یک آیه، پاسخ را مشخص کرد و نگاشت: «بسِْمِ اللّهِ الرحْمنِ الرحِیمِ * تبَتْ

»؛ َى لَهَبٍ وَتبَِیَدا أ
امام (علیه السلام) با اسناد به یک آیه از قرآن کریم و بدون هچ توضیحى، جاز بودن ان کار را اعلام کرد.

 

 

6. تربیت شاگردان و قویت نروهاى ارزشى

از دیگر فعالیتهاى على ـ فرهنگى امام هادى (علیه السلام) ، شناساى و جذب افراد مستعد و تربیت و تجهز
آنان به دانش روز بود. اگر چه اعمال فشار از سوى حاکمیت و محدودیتهاى که نسبت به ایشان صورت ى

گرفت، مانع دستیاى کامل تشنگان دانش و معرفت به ان سرچشمه جوشان علم ى شد، ولى ا حدى که در



توان آنان بود، خود را از ان اقیانوس بیکران سراب ى ساخند و شرایط نامساعد فرهنگى و سیاسى و نز
نگناهاى که در یش رو داشند، آنان را از کسب فیض از آفاب عالماب دانش باز نى داشت. شمار شاگردان

آن امام همام را بالغ بر 185 تن بر شمرده اند که همگى از دانشمندان و بزرگان على روزگار خود به شمار ى
آمدند، هرچند شمارى از آنان از محضر رفیض امامان دیگرى نز بهره مند شده بودند. در ادامه، برخى از چهره

هاى برجسه آنان را به اختصار معرفى ى کنیم.

 

 

عبد العظیم حسنى (علیه السلام)

ایشان از نوادگان امام مجتى (علیه السلام) و مردى پارسا و مورد اعتماد و احترام اهل بیت (علهم السلام) بود
ا آنجا که امام هادى (علیه السلام) در شأن او فرمود: «اگر قبر عبد العظیم حسنى را زیارت کنید، گویا قبر حسن

بن على (علیه السلام) را زیارت کرده اید.»
«ابو حمّاد رازی» ى گوید: «نزد امام هادى (علیه السلام) رفتم و درباره احکام شرعى از ایشان مسائلى را رسیدم

و حضرت به آنها پاسخ فرمود. هنگاى که خواستم از محضر ایشان مرخص شوم، به من فرمود: هرگاه دچار
مشکلى در کار دینت شدى، از عبد العظیم حسنى برس و سلام مرا نز به وى برسان.»

از نکه هاى برجسه در مورد شخصیت او، عرضه اعقادات خود به امام معصوم زمان خود است ا اگر در آن
کژى یا نارساى وجود دارد، آن را برطرف سازد. خود او ى گوید: «نزد مولایم (امام هادى علیه السلام) رفتم. وقتى

مرا دید، خوش آمد گفت و فرمود: به درستى که تو دوست ما هستی. عرض کردم: ى خواهم دینم را به شما
عرضه کنم که اگر مورد پسند شماست، تصدق کنید ا خداى را در حالى ملاقات کنم که دینم پذرفه است... من

عقیده دارم روردگار یکاست و مانندى ندارد و از حد ابطال و تشبیه برون است. او جسم و صورت و عَرضَ و
جوهر نیست؛ بلکه آفریننده اجسام و صورت دهنده شکل ها و آفریننده عَرضَ ها و جوهرهاست و خداوندِ هر

چز است و مالک و ایجادکننده و آشکار سازنده همه اشیاء است. همانا محمد (صلى الله علیه و آله) بنده و
فرساده اوست و خاتم یامبران است. پس از او ا روز قیامت یامبرى نیست و آن او خاتم آن ها و شریعت
هاست و شریعتى پس از آن ا روز رساخز نیست و جانشن او امر مؤمنان، على بن اى طالب (علیه السلام)

است و پس از آن حسن (علیه السلام) و... .» امام هادى (علیه السلام) فرمود: «پس از من حسن (علیه السلام)
، فرزندم، جانشن من است و مردم با فرزند او چگونه خواهند بود؟» گفتم: «چه خواهد شد؟» فرمود: «کسى او را

نى بیند و نامش را نى تواند برد ا ظهور کند و زمن را از عدل ر ى سازد؛ همچنانکه ر از جور و ستم ى
شود... .»

امام (علیه السلام) پس از عرضه دیگراعقادات او مبنى بر حقانیّت معراج، بازخواست در قبر، بهشت و دوزخ،
صراط و مزان فرمود: «اى ابو القاسم! به خدا ان دن، دن خداست که براى بندگانش راضى گشه است. پس بر

آن ابت قدم و پایدار باش، خداوند تو را بر قول ابت در زندگى دنیا و آخرت ابت بدارد!»
او در روزگارى که عباسیان تهدید و شکنجه را به اوج خود رسانیده بودند، از دیار خود هجرت کرد و در شهر رى
اقامت گزید و در آنجا به روشنگرى و هدایت مردم در زمینه امامت رداخت و در همان سرزمن بدرود حیات



گفت.

 

 

فضل بن شاذان

او یکى از شاگردان بزرگ مکتب امام هادى (علیه السلام) و امامان یش از ایشان بود و روایات بسیارى از
یشوایان اسلام نقل کرده است که در کاب هاى مخلف حدیثى یافت ى شود. وى فردى دانشمند و معتمد

امامان بود که مورد سایش آنان نز قرار گرفه و مدح او در ارخ باقى است.

 

 

حسن بن سعید اهوازى

لاش هاى حسن بن سعید در زمینه هاى مخلف فقى، اخلاقى و اجتماعى انکارناپذر است. او اهل کوفه بود
و با برادرش به اهواز و سپس به قم رفت و ا پایان عمر در آنجا ماند. او به نوشتن کابهاى گوناگون اسلاى با

گرایشهاى مخلف و نقل تعداد بسیارى روایت از امامان معصوم رداخت.

 

 

ابو هاشم جعفرى

نامش «داوود بن قاسم» و کنیه اش «ابو هاشم» و از اهالى بغداد بود. او مردى جلل القدر بود که نزد امامان
جایگاهى وژه داشت و محضر آن بزرگواران را از امام رضا (علیه السلام) ا حضرت صاحب العصر (علیه السلام)

درک کرده بود.

 

 

ابن السّکیت اهوازى

ابن السکیت بن یعقوب بن اسحاق اهوازى از بزرگان لغت و فرهیخگان عرصه شعر و ادب و نویسنده کاب
الصلاح المنطق است. او را به جهت کثرت سکوتش ابن السکیت ى خوانند. از نزدیکان امام جواد (علیه السلام)



و امام هادى (علیه السلام) و مورد وثوق اهل بیت (علهم السلام) و فردى شجاع و عاشق ساحت مقدس امامان
بود. او تربیت فرزندان متوکل را بر عهده داشت و متوکل از علاقه او نسبت به ان خاندان آگاه بود. روزى از وى

رسید: «دو فرزند من (معز و مؤید) نزد تو محبوب ترند یا حسن و حسن (علهماالسلام)؟» او با ى باکى تمام و
کوبنده پاسخ داد: «قنبر، غلام على (علیه السلام) نزد من محبوب تر از تو و فرزندانت است.» متوکل ان پاسخ

دندان شکن را دساوزى براى قل او قرار داد و پس از شکنجه، او را به شهادت رسانید.

 

 

حسن بن على

او نیاى مادرى «سید مرتضی» است که سید درباره او ى گوید: «مقام و برترى او در دانش و پارساى و فقه،
روشن تر از آفاب است. همو بود که اسلام را در دیلم انتشار داد؛ به گونه اى که مردم آن سامان به وسیله او از
گمراهى رهاى یافند و با دعاى خر او بود که به حق بازگشند. صفات پسندیده و اخلاق نیکوى او بیش از آن

است که شمرده شود و روشن تر از آن است که پنهان ماند.»

 

 

عثمان بن سعید

او نخستن نایب خاص امام زمان (علیه السلام) است و در ارخ، شخصیت بسیار شناخه شده اى است.
دومن نایب خاص حضرت نز فرزند اوست. امانتدارى و فریفه نشدن به مال دنیا و پارساى و ورع، از وژگهاى

برجسه اوست. «احمد بن اسحاق قی» که از بزرگان شیعه است، ى گوید: «روزى خدمت امام على النقى (علیه
السلام) رسیدم وعرض کردم: مولاى من! براى من ممکن نیست که همواره خدمت شما برسم. سخن چه کسى را
بپذرم و از دستور چه کسى روى کنم؟ امام فرمود: ابو عمرو (عثمان بن سعید) مردى راسگو و امن است؛ هر

چه به شما بگوید، از جانب من گفه و آنچه را به شما ى رساند، از سوى من است. هنگاى که ایشان به
شهادت رسیدند، نزد امام عسکرى (علیه السلام) رفتم و آنچه را به پدر بزرگوارشان گفه بودم، بازگو کردم و همان

را رسیدم و ایشان نز دقیقا همان پاسخ را فرمود.»


